
  باورداشت امامت ومهدويت در مکتب سامراء  
  
  

ی علمی جمعی از فقها و محدثّان اماميه در قرن سيزدهم و چهاردهم اطلاق چکيده : «مکتب سامراء» نامی است که بر شيوه
های  ـ در کنار ويژگیـ که با هجرت ميرزا محمّد حسن شيرازی، از نجف به سامراء شکل گرفتی علمیشود. اين شيوهمی
های خاصّ خود را دارد. نويسنده در اين گفتار  ی باورداشت اصل امامت و مهدويت، ويژگیهی و اصولی، در زمينهفق

ها را در باورداشت و ضرورت ترويج اصل های آنکوشد که ده تن از بزرگان و مشاهير اين مکتب را شناسانده و ديدگاهمی
  ی آنان استشده دربارهآثار آن دانشوران يا آثار نوشتهها، امامت و مهدويّت نشان دهد. مبنای اين تحليل

ی خود، به های تحقيق خود را بيان کرده و در بخش پايانی نوشتهنويسنده در مقدّمه، دلايل انتخاب اين جريان و دشواری 
  ی ديد خود پرداخته است.تحليل محتوايی اين مکتب، از زاويه

  
السلام ، تکاليف/ غيبت  اماميه / مهدويت، ديدگاه فقيهان اماميه/ انتظار امام مهدی عليهکلمات کليدی : امامت، ديدگاه فقيهان  

آبادی، ملاّ السلام ، نگرشی مکتب سامرا/ تاريخ شيعه، مکتب سامرا/ شيرازی، ميرزا محمّد حسن / سلطان امام مهدی عليه 
/ دهکردی،  ّ محمّد باقر/ نوری، شيخ فضل  فتحعلی / صدر، سيد اسماعيل/ نوری طبرسی، ميرزا حسين/ بيرجندی، شيخ

سيد ابوالقاسم/ موسوی اصفهانی، سيّد محمّد تقی/ همدانی، صدرالاسلام / اصفهانی، ميرزا مهدی / نجم الثاقب (کتاب)/ بغية 
غيبة الإمام الطالب (کتاب) / صحيفه مهدويه (کتاب) / منبر الوسيلة (کتاب) / مکيال المکارم (کتاب)/ تکاليف الأنام فی 

    (کتاب) 
  
  :مقدمه  
های مختلف گيریها و موضعبندیترين عنصر فکری که موجب پديدآمدن گروهدر بازشناسی شيعه در تاريخ، همواره کليدی 

در آن شده، باورداشت امامت بوده است. اين اعتقاد که هميشه با يک شخصيت به نام امام گره خورده است، مورد تجزيه و  
های متفاوتی را گيریها و تفسيرهای مختلف، جريانات گوناگون و موضعمختلفی قرار گرفته و متناسب با تحليل هایتحليل

آمد آن، يکی از عناصری که تأثير بسيار مهم و  در طول تاريخ پديد آورده است. در بررسی اين باورداشت و جريانات پی
ـ است. در اين اعتقاد، آخرين حجّت الحسن المهدیبنـ حضرت حجّةگذارد، باورداشت امام غايب، وصیّ دوازدهم کليدی می

 ّ ی پيشين  ، شخصی زنده امّا غايب از انظار است. او کسی است که تمام صفات ائمّهالهی و امام منصوب من عند
  السلام را عينا داراست؛ امّا تاريخ امامت او با سه برهه مواجه شده است.عليهم

ی مردم با آن امام  پس از آغاز امامت او در خردسالی پديدار گشته، دوران غيبت صغری است که رابطه  نخستين برهه که 
ی  ی نوابی معين شده توسّط خودشان بوده است و امکان دسترسی مستقيم مأمومين به ايشان همانند دوران ائمّهبه واسطه

  پيشين وجود نداشته، اگرچه راه مسدود نبوده است. 
ی مأمومين با  ان، عصر غيبت کبری است که در آن نوّاب معين شده از جانب ايشان ديگر مطرح نيستند و رابطهدومين دور 

ی معنايی از معنای غيبت در آن پديد آمده است امامشان از اين راه نيز مسدود گرديده است. در اين دوران که بيشترين گستره
  ندـ يرونه و لا يعرفونه. شناسبينند امّا او را نمیمردم امامشان را می

سومين دوران نيز دوران ظهور امام غايب و قيام به قسط و عدل اوست. دوران غيبت کبری از آن لحاظ، حائز اهميّت است  
که در شناسايی معنای باورداشت امامت نقش بسيار مهمّی دارد. واقعيت اين است که دوردسترسی مأمومين به امام غايب به 

ی مستقيم مأمومين به او، اعمال آرا و و عملی جامعه به لحاظ مراجعه شناسند، رتق و فتق علمیشکلی که او را نمی
های ايشان در مسايل جامعه و يا تنظيم روابط فکری ايشان غيرممکن گرديده است؛ با اين همه، ادعّای باورداشت خواسته

دوران غيبت کبری  مهدويت، آن است که در اصل اعتقادی خود دچار هيچ تحول و تغييری نگشته است. به همين سبب 
ی قابل توجّه آن است که اين شناسايی (شناسايی دقيق  موجب شناخت واقعی و دقيق باورداشت امامت گرديده است. مسأله 

پذيرد، در پسِ باورداشت مهدويت پنهان  ی غايب تحقّق میباورداشت امامت) از آن حيث که در دوران دوازدهمين امام زنده
ی امامت در  بايست به انديشهی امامت به طور روشن و دقيق، میخن ديگر برای شناسايی انديشهو مستور گرديده است. به س

ی غايب رجوع کرد و رجوع به دوران غيبت کبری يعنی  دوران غيبت کبری يعنی دوران امامت دوازدهمين امام زنده
ی امامت قابل بررسی نيست، چرا که  نديشهی مهدويت نيز جز در پرتو ای مهدويت. از سوی ديگر انديشهبازشناسی انديشه

 باشد.  السلام هويتی مستقل از جريان امامت شيعه و به عنوان واحدی مستقل نمیهويت حضرت مهدی عليه 
  

ـ مهدويت، بررسی اين باورداشت در سنّت  های شناخت باورداشت امامتحال با توجّه به مقدمّات پيش گفته، يکی از راه
ی مأمومين فهميده و باورپذير شده است. به بيان  ن تفکر در آن پديد آمده، خود را شناسانده و به وسيلهای است که ايجامعه



گشايد، چرا که های مختلف تلقی و مواجهه با اين باورداشت، راهی را به سوی فهم هرچه بهتر آن باز میديگر نحوه
اند و ادارک انسانی خود را از آن بروز  دست و پنجه نرم کردههای مختلف در پرتو مسايل زندگانی خود با اين انديشه انسان

کننده زندگی و  ـ مهدويت و ديگری انسان تجربهی امامتاند. ادراکاتی که با دو پديده گره خورده است: يکی انديشهداده 
  انديشنده به انديشه در حين تجربه. 

ی انسان شيعه در دوران غيبت کبری است. امّا گام  در انديشهـ مهدويت اين مقال در صدد تحليل و بررسی باورداشت امامت
 نخست خود را با واکاوی يکی از جريانات معاصر برخواهد داشت. 

   
شناسند. مکتبی که دولت  ـ اصولی میمکتب سامراء مکتبی است که بيشتر افراد، آن را به لحاظ فقهی :مکتب سامراء   

اش به سرعت به سر رسيد. امّا مکتب سامراء از نظر و  های فقهی و اصولی يشهمستعجل بود و عمر کوتاهش به لحاظ اند
ق به  1290ق) در سال   1312ـ 1230نگرد، مکتبی است که با هجرت ميرزای شيرازی (نگاهی که اين تحقيق بدان می

است که بسيار مورد توجّه شود. او کسی پس از بازگشت از مکّه به عنوان مرجع علی الإطلاق شيعه بنيان نهاده می1سامراء
گفته شود مرحوم شيخ درس را برای سه نفر میجا که گفته میق) بوده است. تا بدان 1281ـ 1214مرحوم شيخ انصاری (

امّا در جمعی که پس از وفات شيخ انصاری جهت  2آبادی.رشتی و آقا حسن نجم ّ است: ميرزای شيرازی، ميرزا حبيب
هجرت ميرزای شيرازی به   3شود.شود، او به عنوان بهترين فرد، شناخته و معيّن میشيعه تشکيل میهای تعيين زعيم حوزه

  های تاريخ است. ترين مقام فقاهتی شيعه در عصر خود به سامراء يکی از ناشناختهعنوان عالی 
رضوی را نداشته است. و  شيرازی تصميم ورود به نجف تا قبل از زيارت مشهد مقدسّ  اين نکته آشکار است که ميرزای

علی  تصميم او تا قبل از رجوع سه تن از خواص اصحابش به او در سامراء آشکار نگرديده است. آن سه تن آخوند ملافّتح
   4اند.نوری بوده ّ آبادی، ميرزا حسين نوری و شيخ فضل سلطان 

ـ فکری  شود و سپس در شکل مکانیبنيان نهاده می ترين مقام فقاهتی شيعه به سامراءبه هر حال، اين مکتب با هجرت عالی 
گذاری بر اساس مکان پيدايش يک جريان فکری در آن شهر است و امتداد يابد. به ديگر بيان، مکتب سامراء نامامتداد می

ی ه های فکری ايشان به واسطگيریاند، امّا جهتی افرادی است که اگرچه حضور سکونتی در آن نداشته آن، به واسطه 
 باشد.روابط علمی و کسب دانش از آن جريان و در آن امتداد می

  
بايست پيرامون افراد  ـ مهدويت در آن میبه همين علّت، از نظر نگارنده مکتب سامراء از جهت بررسی باورداشت امامت 

. ميرزا حسين نوری 4. سيد اسماعيل صدر 3آبادی علی سلطان . آخوند ملافتح2ـ ميرزا حسن شيرازی 1ذيل بررسی شود: 
.  9. سيد محمّدتقی موسوی اصفهانی 8. سيد ابوالقاسم دهکردی 7نوری  ّ . شيخ فضل 6. شيخ محمّدباقر بيرجندی 5طوسی 

 . ميرزا مهدی اصفهانی.  10صدرالاسلام همدانی 
   
 17طیّ مقدمّات اوّليه در شود. پس از ق در شيراز متولّد می 1230ـ ميرزای شيرازی سيّد محمّدحسن شيرازی در سال 1 

جا از محضر  گردد. وی در آن قمری به نجف مشرّف می 1259 کند و سپس در سالسالگی به اصفهان مهاجرت می
او يکی از سه  5کند.مرحومان صاحب جواهر، شيخ حسن آل کاشف الغطاء و شيخ مرتضی انصاری کسب فيض می

قمری  1281وی در سال 6کرده است.ها بيان میشيخ درس را برای آن آموخته در محضر شيخ انصاری است که گويند دانش
ای که در جريان  او پس از تدبير بسيار هوشمندانه7گردد.های علميه میپس از وفات شيخ انصاری جانشين او و رييس حوزه

افکند. او اين می جا رحل اقامتکند و در آنقمری به سامراء مهاجرت می 1290ـ 91در سال  8گيردقحطی نجف پيش می
 9دارد.نوری ابراز می ّ آبادی، محدثّ نوری و شيخ فضل تصميم خود را به سه تن از خواص اصحابش يعنی آخوند سلطان

ـ مهدويت بسيار اهميّت دارد، توجّه خاصّی است که از جانب او ی باورداشت امامتچه راجع به ميرزای شيرازی دربارهآن 
کنند،  دهد. از جـملـه مـواردی کـه ايـن تـوجـهّ را ايـجاد مـی لسلام در مورد خود و ديگران بروز میابه امام عصر عليه 

  عـوامـل زيـر است:  
چنين محل ی پدری ايشان و همـ مهاجرت ميرزای شيرازی به سامراء به عنوان محل سکونت امام غايب دوازدهم و خانهالف 

ی رفتارهای اجتماعی و  السلام به وسيلهاد توجّه در مردم و علما به امام عصر عليه ـ ايجالسلام ، بغيبت آن حضرت عليه 
ی شيعيان است که مزار الف) مهاجرت به سامراء سامراء يکی از اعتاب مقدسه  ـ فتوای مشهور تنباکو. بسترهای فکری، ج

چنين محل امام حسن عسکری عليهماالسلام و همـ و النّقی ـ هادی نورانی دو تن از امامان شيعه حضرات معصومين امام علی
ـ المهدی المنتظرـ الحسن ابنی حضرت حجّة دفن حضرات نرجس خاتون و حکيمه خاتون عليهماالسلام مادر و عمّه

جاست. الفداء در زمان خردسالی نيز در آن له باشد. سرداب مقدس يعنی محل سکونت امام عصر روحیالسلام میعليه 
که چنانمهری شيعيان واقع گرديده و آنـ همواره مورد بیـ با وجود معنويت و تقدسّ فراوانمکان مقدس ينمتأسّفانه ا

  بايست مورد توجّه نبوده است.می



البته امامان شيعه نور واحدند، تفاوتی ميان آنان نيست و ايمان در نظر شيعيان به يک ميزان به اعتقاد و قبول امامت هر   
ابان بستگی دارد؛ امّا با توجّه به جايگاه خاص ولیّ حیّ هر دوران جايگاهی ويژه دارد، از آن رو که معرفتش کدام از آن جن

گردد و نيز در دوران غيبت کبری، مواجهه با آخرين امام در واقع حقيقت معنای امامت ـ  موجب خروج از مرگ جاهليت می
ی علمی خود را به محلی  ترين حوزهترين فقهای شيعه اصلیز بزرگسازد شايد بر همين مبنا، يکی امهدويت را آشکار می

ی مناسبی در اين راستا باشد و حضور او و اهل علم در آن شهر، توجّه مردم به عنوان دهندهتواند توجّهکند که میمنتقل می
راويان حديث را به معلم حديث  مراجعين به راويان حديث را بيش از پيش به معدن حديث و مفهوم آن از سويی و توجّه خود 

  کند.  از سوی ديگر جلب می
ی دلايل اين مهاجرت احتمالات مختلفی داده شده است. به عنوان  ـ امّا دربارهدليل اصلی مهاجرت ميرزا کاملاً روشن نيست

ـ دوری يرازی الرازی به نقل از مرحوم سيد حسن صدرـ يکی از ملازمان ميرزای شمثال شيخ آقابزرگ تهرانی در هدية
ی نيکوی ميرزا در ماجرای قحطی نجف را دليل مهاجرت دانسته ی برخی از اعيان نجف پس از اداره ميرزا از آتش فتنه

شمارد: المجدد الشيرازی چهار عامل را در مهاجرت ميرزای شيرازی برمیسيّد نورالدّين شاهرودی در کتاب اسرة 10است.
سّط ميرزا و سپس بقای احتياجات مردم به سوی او و افزودن بر اين امر توسّط برخی از  ی آن تو. قحطی در نجف و اداره 1

 اعيان نجف جهت تنفر مردم از او.
 های جاهل در نجف. . ناراحتی از بودن برخی فرقه2 
 جا.توجّهی مردم و علما به آن ی خرابی و بیجا و مشاهده. ضرورت عمران سامراء، در پی زيارت آن3 
السلام در خواب و فرمان ايشان مبنی بر بقای ميرزا در سامراء و عدم نگرانی وی به جهت  حضرت هادی عليه  . زيارت4 

  11تکفّل امر او و ياری رساندن به او از سوی آن جنابان.
توجّه  گران باشد، توجّه ميرزای شيرازی به عمران سامراء ونويسان و تحليلرسد متفّق تاريخچه به نظر میدر هر حال، آن 

  السلام است. دادن مردم و علما به امام زمان عليه 
الدّين  و سيّد مصلح 13ی سبز، و علی ابوالحسنی (منذر) در انديشه12محمّد دزفولی در مقاله ابعاد شخصيت ميرزای شيرازی

بدين ترتيب نخستين اند. و بسياری ديگر در آثارشان به اين امر اشاره کرده14مهدوی در تاريخ علمی و اجتماعی اصفهان
  گام ميرزای شيرازی در ايجاد توجّه به امام حیّ غايب در ميان مردم و علماء برداشته شد. 

  
ـ مهدويت، شناساندن امام دومين حرکت ميرزا در راستای احيای باورداشت امامت: السلام ب) ترويج نام ولی عصر عليه   

تر شدن  السلام و احيای توجّه به ايشان از طريق تأليف آثار است. در اين باره توجّه به دو موضوع موجب روشنزمان عليه 
  شود. اهميّت و جايگاه اين مطلب می

هجری (يعنی پيش از دوران زعامت   13فرجه در قرن تعالیّ عجّل  ّ يّةی حجم آثار مربوط به حضرت بقيکم. مقايسه
رساند که ميرزا سرآغازی جديد  هجری (يعنی دوران زعامت ميرزا و پس از آن) به خوبی می 14ميرزای شيرازی) با قرن 

   15در توجّه به ساحت قدس مهدوی و ترويج نام و ياد ايشان از طريق آثار مکتوب است.
اند و يا از سوی شاگردان وی  نگارش يافته که بسياری از آثار در اين دوران، يا به پيشنهاد و دستور ميرزای دوم آنکتهن

های فراوانی به محدثّ نوری در نگارش آثاری پيرامون امام عصر  اند. به عنوان مثال، ميرزای شيرازی سفارشبوده
علاوه بر ميرزای شيرازی، يکی از   16ی کتاب نجم ثاقب مشهود است.قدمهکند. اين مطلب به خوبی در مالسلام میعليه 

نوری نيز  ّ . شيخ فضل 17اندی دانشور ايشان، مرحوم ميرزا ابوالفضل تهرانی نيز در ابتدای آن اثر تقريظی نگاشتهتلامذه
، مرحوم شيخ محمّد باقر بيرجندی صاحب ی مهدويه را نگاشته و يکی از پرآثارترين افراد در اين مسيررسالة دعايی صحيفه 

  بغية الطالب فيمن رأی الامام الغائب است. 
اند کثرت وجود دو دسته از ی بسيار جالب در آثار ابتدايی که در زمان ميرزای شيرازی و يا نزديکی آن نگارش يافتهنکته 

يافتگان به آن حضرت و ديگری موضوع راه آثار بيش از انواع ديگر است: يکی موضوع توجّه به چگونگی پيوند معنوی با
جای دارد که در آن به ادعيه و اذکار   19يا تکاليف الأنام 18ی مهدويهبارگاهش. در گروه نخست، آثاری همانند صحيفه

، نجم 20چون دارالسّلامشوند. و در گروه دوم، آثاری همحضرت و يا چگونگی توجّه به ايشان را متذکّر میمربوط به آن
 .  21المأوی (به زبان عربی)قب (به زبان فارسی) و الجنّةثا

ـ مهدويت، بسيار مورد ی اين آثار در باورداشت امامتدهد که يک مسأله در ميان علماء نويسندهنگارنده چنين احتمال می
يافتگان  پيرامون راهتوجّه بوده است. آن مسأله تذکّر و تنبّه مردم و علما به اين موضوع بوده است که با خواندن آثاری 

محضر ولیّ وقت، دريابند امامشان اگرچه غايب است امّا همواره و هميشه و در هر حال و جايی حاضر و ناظر ايشان است 
جا که او طلب شود غوث و فريادرس است. حضرتش نشينی ناتوان نيست، بلکه آنو نه تنها او امامی موهوم و يا پرده

او منجی خواهد بود و با توجّهشان به افراد مختلف و برای حاجات گوناگون، انحصار امام به هنگام قطع اميد از غير  به
کسی است که هر  ّ کنند. به سخن ديگر، در اين تبيين از باورداشت امامت ـ مهدويت، حجّةجهت يا گروه خاصّی را نفی می



ی ديگر آثارشان، بدين امر اشاره  خواهد يافت. امّا با دستهکسی برای هر خواسته، اگر به او توجّه کند او را اجابت کننده 
اند که اوّلاً آن محضر و بارگاه، آداب توجّهی خاص دارند وگرنه شأن ادب و عبوديت، اقتضای هر قول و فعلی را  کرده

ی حديث شريف امام  يابی از ايشان منحصر در حالتی و زمانی نيست، بلکه به مقتضاندارد. ثانيا توجّه به آن حضرت و پاسخ
   بايست وجه توجّه هميشگی يک بنده باشد. السلام : «توقّع امر صاحبک ليلک و نهارک.» او میصادق عليه 

  
ـ مهدويت را با فتوای تاريخی تحريم  ميرزای شيرازی به تعبيری سومين گام در تبيين باورداشت امامت :ج) تحريم تنباکو 

ی علميه را کند و حوزهالسلام جلب میی امام عصر عليه ، توجّه مردم و علما را به خانهدارد. وی در گام نخستتنباکو برمی
دهد تا همگان بدانند معدن علم در هر دوران، ولیّ وقت است. در گام دوم توجّه علمی و دينی را از طريق سامراء قرار می

لی برای توجّه به صاحب وقت و زمان را به مردم پروراند تا نسل شاگردان وی، راهی عمميراث مکتوب به سوی ايشان می
ـ باورداشت دهد. در راستای موضوع اين مقالگاه سومين حرکت مهم خود را داستان تحريم تنباکو قرار مینشان دهند. آن 

ست  ـ دو امر اهميّت دارد: يکی تبيينی که ميرزای شيرازی از اوضاع زمان و نتايج قرارداد رژی به دـ مهدويتامامت
  دهد و ديگری ربط آن با محتوای فتوايش. می

ـ معتمد  ّ در توجه به اوضاع زمانی و نتايج حاصله از پيمان رژی در اوضاع حيات شيعيان، توجّه به رفتارهای شيخ فضل 
اوضاع  گشا است که توضيح آن خواهد آمد. در باب تبيينی ميرزای شيرازی در مسأله مشروطه، راهپرودهـ و دستسياسی

ای که ميرزا به زمانی و شرايط حاصله از اين پيمان از نظر ميرازی شيرازی، دو سند مهم مورد توجّه است. نخست دو نامه
ق) است. شيخ حسن کربلايی از  1323کند و ديگری تاريخ دخانيه شيخ حسن کربلايی اصفهانی (م شاه وقت تلگراف می

نيز بسيار نزديک بوده است. او از جمله   ّ و با شيخ فضل  22بوده است. شاگردان ممتاز ميرزا و سيد اسماعيل صدر
 که راجع به آن سخن خواهد رفت.   23آبادی بوده استشاگردان حلقه آخوند سلطان 

ميرزای شيرازی در تلگراف نخست خود به شاه، دخالت بيگانگان در کشور را موجب نابودی استقلال دولت و ملّت  
ی مسلمين و کفّار را ـ مخالطه ـ که در حقيقت برای توجّه مجددّ شاه و تبيين تلگراف اوّل استتلگراف دومو در  24داند.می

ی آن اختيار نوکری کفّار، خوفا يا رغبتا از جانب مسلمين و نتيجتا ذلّت ايشان و در نهايت شيوع  خواند که ثمرهخطری می
  25کفر قديم است.منکرات، فساد عقيده، اختلال شريعت و بازگشت به 

رسول جعفريان در مقدمه خود بر تاريخ دخانيه، توجّه شيخ حسن اصفهانی کربلايی بر شرايط زمانی و نتايج حاصله را  
جايی مفاهيم علم و دانش پيرامون امواج فتن فرنگستان و ترويج فرنگی مآبی، از دست رفتن اهميّت منکرات اسلامی و جابه

ديده است، اقدام به  ی خود و نتايج پيمان رژی میچه ميرزای شيرازی از اوضاع جامعهبه آن حال با توجّه 26شمرد.برمی
  کند.  صدور يک فتوای مهم و تاريخی می

السلام  ـ در حکم محاربه با امام زمان عليه متن فتوای او بدين شرح است: «اليوم استعمال توتون و تنباکوـ بأیّ نحو کان
. ميرزای شيرازی به عنوان يک فقيه والامقام که به 1توان به دست آورد: ی مهم میفوق چند نکته است.» با توجّه به مطالب

کند که درآن انجام يک فعلی در پيوند  تمام زوايای تعابير فقهی و شرعی آگاه است، از يک نحوه تعبير خاص استفاده می
د. به سخن ديگر، نوع تعبير و نگاه او به مسأله به اين سوی  گيرالسلام قرار می مستقيم مخالفت و دشمنی با امام زمان عليه 

بيند که انجام ی اجتماع میـ مهدويت خود همانند يک واقعيّت زنده در عرصهدهد که او امام را در باورداشت امامتتوجّه می
  را روياروی او قرار دهد.   تواند به شکلی در پيوند با او باشد و مردميک فعل ساده همانند استعمال توتون و تنباکو می

ها حتیّ اوباشی سازد که بنابر نقلکه در زمان خود با اين فتوايش مردم را به چنان تنبّهی با امام زمانشان مواجه مینتيجه آن
رجاء ها را به گويند ما آندارند و میاند، دست از استعمال توتون و تنباکو برمیکه اشتغال به خيلی از منهيات شرعی داشته 

  . 2ای باشيم؟ کرديم، امّا برای اين يکی ديگر به چه پشتوانهالسلام استفاده میشفاعت امام زمان عليه 
دهد: صحّت و سقم يک فعل در نسبت آن فعل با  او در کاربست اين نحوه از تعبير، جامعه خود را توجّه به يک امر ديگر می

بودن و زشت بودن تسلّط  . بد3السلام باشد. پيوند منفی با امام زمان عليه السلام است. بدی آن است که در امام زمان عليه 
نشين و يا تخفيف مسلمين شيعه در برقراری ارتباط با کفّار، فساد عقيده، اختلاف شريعت و  بيگانگان بر اوضاع کشور شيعه

چه به طور معمول مطرح  اوت از آنبازگشت به کفر قديم، بديهی است. امّا ميرزای شيرازی برای آن، معنايی و روحی متف
شود. پس به طور خلاصه بايد گفت ميرزای شيرازی بر اساس باورداشت اند، يعنی محاربه با امام زمان قائل میکرده

ی زندگی جمعی و فردی افراد  داند که در صحنه ی هر زمان میـ مهدويت خود، امام حیّ هر دوران را آن حقيقت زندهامامت
توانند در پيوند مداوم با او ها نيز میر است و رفتارهای جمعی و فردی افراد در پيوند مستقيم با اوست. آنحاضر و مؤثّ 

اند،  که به اين امر واقف باشند و بر اساسی که ايشان خواستهباشند، بر اساس آدابی که از پيش تعيين شده باشند، به شرط آن
شتن اين گام مهم سياسی، توسّل و توجّه به امام حیّ را در کنار طی تمام مقدمّات  گام بردارند. مرحوم ميرزا، حتیّ برای بردا

له [ سيّدحسين حايری فشارکی که کند: معظمشيخ مرتضی حايری يزدی نقل می ّ داند. مرحوم آية ضروری ديگر، لازم می
که در داستان تنباکو مرحوم ميرزای  کردندبوده است.] نقل می 27زاده مرحوم سيد محمّد فشارکیعلی الظاهر اخوی 



ها در موضوع تنباکو از لحاظ مصالح حکم کرده است و آنها در بيرونی جمع میشيرازی فضلای شاگردان خود را شب
برده است  آمده است و مرحوم ميرزا میکردند و به صورت مکتوبی در میتحريم و لوازم محتمله غير مطلوب آن بحث می

ی ترسيم به واسطهرسد که گفتند: میجا مینوشته است. مطلب به اينکرده است و گاهی حاشيه میطالعه میبه اطاق خود و م
ها که طالب اين امتياز هستند قوی است و بايد برای اين نيز حکم تحريم، جان ميرزا در خطر باشد. چون دست خارجی

  جوابی نزد خدا داشته باشيم. 
ناقل است جدا معتقد بوده است که در قبال اين مصلحت مذهبی، جان مرحوم ميرزا اهمّيتی  مرحوم فشارکی که عموی حايری 

کند که شما حق استادی و تعليم و تربيت و ساير  رود اندرون خدمت ميرزا، پس از تعارفات عرض میندارد. لذا خود تنها می
نظر فرماييد که من آزاد ثلاً از حقوق خود صرفی چند دقيقه مکنم به اندازهحقوق خود بر من داريد. ولی من خواهش می

گويد: چرا سيّد معطّلی؟ گويد: بفرماييد. مرحوم فشارکی میصحبت کنم. آقای ميرزا خيلی مرد مؤدبّی بوده است، می
  ای، به سعادت شهادت برسی! موجبترسی جانت در خطر بيافتد؟ چه بهتر که بعد از خدمت به اسلام و تربيت علمی عدهّمی

خواستم به دست ديگری  فرمايد: بله. آقا من هم همين عقيده را داشتم ولی میسعادت شما و افتخار ماست. مرحوم ميرزا می
     28نوشته شود و امروز به سرداب مطهّر رفتم و اين حالت دست داد و نوشتم و فرستادم.

  
اند که آبادی و سيّد اسماعيل صدر از جمله کسانیمرحومان آخوند ملافتحعلی سلطان ،آبادی ـ آخوند ملافّتحعلی سلطان2 

ای ملاحظات توجّه به ايشان را نگارنده در پيوند مستقيم با موضوع مقال، از آنان مطلبی در دست ندارد، امّا به دليل پاره
  1318آيد و در سال به دنيا می 1235ـ 40ای هآبادی (اراکی) در حوالی سال داند. آخوند ملافّتحعلی سلطان ضروری می

او پس از توسّل به ساحت قدس مهدوی   29سپارند.اش را در نجف به خاک میقمری دار فانی را وداع گفته و جنازه
و در عراق به محضر درس اواخر صاحب   30گيرد.آبادی قرار می السلام در ايران تحت تربيت سيّد محمّد سلطانعليه 

او از موثقّين ميرزای شيرازی بوده  31رسد.مرتضی انصاری، حاج ملاّعلی رازی و ميرزای شيرازی میجواهر، شيخ 
   32کند.گويد و او را امام جماعت قرار داده خود به او اقتدا میاست که ميرزا قصد مهاجرتش را به او می

ی متفاوت بوده است و منجر به بروز  سيره و سلوک آخوند ملافتحعلی با آخوند ملاّ حسينقل 33برخلاف تصوّر برخی
ـ از آن حيث که شخصيّتی محدثّ و روايی  آبادیگردد. آخوند ملافّتحعلی سلطان می35حجرگی اوليهرغم هم علی 34اختلافاتی 
ـ به نظر فردی به شدتّ متعبد به شرع و  چون محدثّ نوری او را در جای جای آثارش با تعابير بلندی ستوده استمسلک هم

که در ميان شاگردان  به غير از آن 36ی سجاديه داشته است.البلاغه و صحيفهيات بوده است و درسی در تفسير قرآن، نهجروا
اند و ميرزای شيرازی نيز به او توجّه خاصّ داشته است تا او کسانی که شهرت فلسفی يا عرفانی داشته باشند نام برده نشده

   37کرده است.ده و ميرزا خود به او اقتدا میکرحدیّ که به امر او اقامه جماعت می
ی طيبه در حکايت  ی سجاديه داشته است. به عنوان مثال حاجی نوری در کلمهالبلاغه و صحيفه نهج وی درس تفسير قرآن،

ند را آبادی است) در ابتدای حکايت، آخوچهارم از باب پنجم (که حکايات پنجم و ششم نيز متعلق به آخوند ملافتحعلی سلطان
ستايد: عالم رباّنی و فاضل صمدانی، مؤيّد مسدّد و قطب دايره رموز اخبار و قرآنی جناب آخوند ملافّتحعلی چنين می

ّ  38تعالی.ّ آبادی ايدهسلطان  .... الآية» که برای سيّد اسماعيل  حکايت تفسير عجيب او از آيه «و اعلموا انّ فيکم رسول 
   39ی عام و خاصّ است.کند نيز شهرهحسن صدر و ميرزای نائينی طرح میصدر، حاجی نوری، سيّد 
ای از اصحاب سامراء را در تربيت خود قرار داده  رسد که حلقه آبادی از آن جهت مهم به نظر میآخوند ملاّ فتحعلی سلطان

ان روزهای جمعه او را چنين که اسامی شاگردچنانها داشته باشد. آنرسد تأثير فکری مهمّی در آناست و به نظر می
ـ سيّد ـ شيخ حسن علی طهرانی ـ سيّد محمّد اصفهانیـ شيخ محمّد تقی شيرازی اند: سيّد اسماعيل صدرـ محدثّ نوریآورده

  ـ شيخ حسن کربلايی و ميرزای نائينی.  ابراهيم خراسانی
  40دانسته است.م میالسلانوری او را صاحب تشرّفاتی به خدمت امام عصر عليه  ّ شيخ فضل 

    41شود.درس او پس از فوت ميرزای شيرازی به کربلای معلی منتقل می
  
  
قمری در اصفهان است که در سال   1255سيّد صدرالديّن صدر موسوی متولّد سال بنـ سيّداسماعيل صدر سيّد اسماعيل3

رود. وی سپس به درس ميرزای دنيا می کند، امّا شيخ ازمهاجرت می قمری به نجف به سوی درس شيخ انصاری 1281
رود. او پس از مهاجرت ميرزای شيرازی به شيرازی، شيخ مهدی حفيد الشيخ الأکبر کاشف الغطاء و شيخ راضی نجفی می

ای از جانب ميرزا جهت ياری وی در کنار سيّد محمّد فشارکی اصفهانی و شيخ محمّد تقی شيرازی به سامراء طی نامه
شود که برای فرار از آن همراه با پس از ميرزا از او درخواست مرجعيّت می 1312شود. و در سال انده میسامراء فرا خو

 1334ماند و در آخرين سفرش به کاظمين در سال جا باقی میکند و تا آخر عمر آن آبادی به کربلا مهاجرت میآخوند سلطان
   42يد.گوجا بيمار گشته و دار فانی را وداع میقمری در آن 



شده است و از جمله کسانی است مرحوم صدر بسيار مورد توجّه ميرزا بوده و از ارکان علمی اصحاب سامراء محسوب می
که محدثّ نوری او را به ميرحامد حسين جهت دريافت آثارش در جهت انتفاع و ترويج بنيان عقيده امامت معرّفی  

باشد به نظر نقش به سزايی اين مقال از او در دسترس نگارنده نمی که سندی روشن پيرامون موضوعرغم آن علی43کند.می
که ميرزا مهدی اصفهانی بنيانگذار مکتب معارف خراسان نيز چند سالی را در محضر او به تلمذ  داشته است. خاصّه آن 

وخته و او را تحت  آمو به نقل از همان مصدر، ايشان مبانی تجريد شرعی را نيز به وی می44پردازد.علمی و معنوی می
   دهند. تربيت قرار می

   
در يالو (از توابع   1254شوّال  18علامّه حاج شيخ محمّد حسين نوری معروف به محدثّ نوری در :ـ محدثّ نوری 4

رود. او اوّلين مهاجرتش به عتبات  ق در نجف از دنيا می 1320شود و در سال شهرستان نور در استان مازنداران) متولّد می
کند، چند بار از نجف که همراه ميرزا به سامراء مهاجرت می 1294دهد و تا سال قمری قرار می  1273يات را در سال عال

    45کند.ماهی نيز درس شيخ انصاری را درک می کند و چندجا به نجف مهاجرت میبه اماکن ديگر و از آن
آبادی، سيّد يخ انصاری، ميرزای شيرازی، آخوند سلطاناساتيد او شيخ عبدالرّحيم بروجردی، شيخ عبدالحسين تهرانی، ش

    46اند.مهدی قزوينی، مولی علی تهرانی، حاج ملاّ علی کنی و مير محمّد هاشم خوانساری بوده
محدثّ نوری در حقيقت يکی از عناصر فرهنگی ميرازی شيرازی در سامراء بوده است که دارای آثار فراوانی است. او دو  

الثاقب را در دوران حيات ميرزای شيرازی در المأوی و نجمالسلام يعنی جنةخود پيرامون امام عصر عليه اثر از سه اثر 
ـ را در سال وفات استاد ديگرش آخوند ـ يعنی کشف الاستار که پاسخ به قصيده بغداديه استنگارد و سومين اثرشسامراء می

نگارد، هر دو  دو اثری که محدثّ نوری در دوران سامراء می 47د.نگارو احتمالاً در نجف می 1318ملافّتحعلی به سال 
گردند.  اند که بعدا منبع علمی شاگردش صدرالاسلام همدانی در تکاليف الأنام میيافتگان به ساحت قدس مهدویپيرامون راه

راث مکتب امامت ـ  ترين مي بديل او در ترويج بزرگتوجّه فراوان محدثّ نوری به حديث و علوم روايی و زحمات بی
خوار سفره حجج الهی بودن او در طلب و دريافت معرفت بر هيچ ی کسب علم و فيض و ريزهمهدويت به عنوان سرچشمه

  پژوهی مخفی نيست.  دانش
ـ صاحب عبقات الأنوارـ بوده است که نه تنها همانند بسياری از علما به محدثّ نوری از جمله حاميان جدی ميرحامد حسين

کند؛ بلکه با وی در جهت گردآوری کتب ميراث حديثی در تعامل  ای در تشويق و تأييد ميرحامد حسين اکتفا نمیتن نامهنگاش
اند، همگی شاهد شدهرد و بدل می 1305تا  1300های هايی که ميان اين دو بزرگوار در طی سال جدی بوده است. نامه

   48صدق اين مدّعايند.
های فراوانی به  های او است حرفها و نگاهی و توجّه او به انتخاب موضوعات که بيانگر دغدغه تفحّص در آثار محدثّ نور

السلام ،  دعايی و زيارتی، توجّه به امام عصر عليه  شود. احياء تراثدنبال دارد که تفصيل آن به مجال واسع سپرده می
السلام ، نگاه ويژه به مسأله قرآن و عليمات ائمّه عليهمتربيت اهل وعظ، تذکّر عامه مردم به سوی عالمان شيعی بر مبنای ت

السلام و ترويج روايات معلّمين الهی، همگی اشاره به نوعی نگاه خاص به باورداشت امامت ـ  عدليت آن با ائمّه هدی عليهم
از مقدمّاتی از نصوص   السلام پسمهدويت دارد. نگاهی که در آن، مردم از خواندن تشرّفات افراد مختلف به امام عصر عليه 

شوند و آداب توجّه به او را  ای که ملجأ همه امور شيعيان خويش است، متذکّر میدر اثبات امام دوازدهم، به امام زنده
  الثاقب).  آموزند (نجممی

ـ مهدويت به عنوان «بودن در محضر امام»  ترين سند نگاه شيعه به حقيقت امامتهمچنين توجّه به امر زيارت به عنوان مهم
در آثاری چون تحية الزّائر، در کنار توجّه به علمای دين و اهل منبر، چه از جانب مردم (کتاب کلمه طيّبه) و چه از جانب  

نوان جايگاه پيامبر و ائمّه دين که ترويج شريعت به حيات آن است؛ همه خبر از توجّهی  اهل علم (کتاب لؤلؤ و مرجان) به ع
   ـ مهدويت در نظر او دارد. خاص به تفسير امامت

   
  
ّ محمّد حسن ابن ـ شيخ محمّدباقر بيرجندی ابوالحسن، الشيخ محمّدباقر ابن 5 ّ ابن اسد القائنی البيرجندی از علمای   عبد

در   1353در شهر گازار از شهرهای قائن ولادت يافته است و در سال  1276مکتب سامراء است. او در سال  محصّل در
   49بيرجند دار فانی را وداع گفته است.

کند. در نجف، اصول را از ميرزای  او تحصيلات عاليه خود را در نجف و سامراء در نزد بزرگان آن زمان سپری می
ی اصحاب ميرزای آموزد. سپس در سامراء در حلقهد ايروانی و ميرزا حسين طهرانی میرشتی و فقه را از ملامّحمّ 

او صاحب اجازاتی از فاضل   50گيرد.رود و حديث را نزد محدثّ نوری فرا میآيد و به درس وی میشيرازی در می
ها بغية  ی دارد که از ميان آن آثار فراوان51ايروانی، محدثّ نوری، شيخ محمّد حسن مامقانی و شيخ جعفر شوشتری است.

او نيز همانند ساير برجستگان   52الطالب فی من رأی الامام الغائب و کبريت احمر در شرايط منبر، از همگی مشهورتراند.



گرفته البلاغه و صحيفه سجاديه میتفسير، نهج سگشته و درآبادی حاضر میاصحاب سامراء به محضر آخوند سلطان 
استاد خود محدّث نوری بوده است و موضوعات مورد تحقيق او نيز مشابه محدّث نوری بوده است.   سوی بااو هم53است.

ترين اثر مستقلش پيرامون امام چنين مهمهم 55و در آداب منبر نيز صاحب اثر است.54وی در ردّ صوفيه کتاب نگاشته 
تشرّف يافتگان پرداخته است. از او اثر ديگری به الطالب قرار داده و همانند محدثّ نوری در آن به بحث از عصر را بغية 

     56نام صمصام المهدوی در ردّ بر فاضل هروی در امامت بر جای مانده است.
  
  
قمری در قريه لاشک  1259حجّه لاشکی کجوری معروف به نوری در دوم ذی  ّ حاج شيخ فضل ،نوری ّ ـ شيخ فضل 6 

او پس از طی مقدمّات در زادگاهش در 57نم همسر آخوند ملاّ عبّاس نوری به دنيا آمد.از توابع کجور مازندران از آسيه خا
ق)، آخوند ملاّ فتحعلی   1300جوانی به نجف اشرف مهاجرت کرده و در درس سيّد مهدی قزوينی غروی حلاوی (م 

ّ )، مي1289ق)، شيخ مهدی آل کاشف الغطاء (م  1290ق). شيخ راضی (م  1318آبادی (م سلطان  رشتی (م   رزا حبيب 
و در  58کند.شود. وی سپس همراه با ميرزا به سامراء مهاجرت میق) حاضر می 1312ق) و ميرزای شيرازی (م  1312
   59آيد.ق به فرمان ميرزای شيرازی به تهران می 1303سال 

در طی واقعه تحريم تنباکو اصول در حقيقت يکی از خواص ميرزای شيرازی و سفير سياسی ميرزا است. او  ّ شيخ فضل 
گردد. از جمله جهاتی  کند و از بازوهای او در آن واقعه میمبانی سياسی مبتنی بر نگاه دينی استاد خود را به خوبی مشق می

السلام  متأسّفانه مجهول است؛ کمالات علمی و معنوی او و ارادتش به حضرت ولی عصر عليه  ّ که پيرامون شيخ فضل
از   60کند.می  او تربيت علمی را در محضر ميرزای شيرازی و تربيت معنوی را در محضر آخوند سلطان آبادی طیاست. 

چنين اثری تحت نام صحيفة مهدويه که حاوی ادعيه و زيارات مربوط به ساحت قدس او اشعاری در ثنای ولی عصر و هم
هايش با ميرحامد  انی است که محدثّ نوری در نامه نگاریالسلام است باقی مانده است. او از جمله کسحضرت مهدی عليه 

حسين وی را از شايقين به مؤلّفات او و از جمله کسانی که «بنای بر انتفاع دارند و خواهش دارند و اسباب ترويج و نشرند»  
   61برد.نام می

السلام به  ارادتمند به امام عصر عليه  پيرامون موضوع اين مقاله، نوع نگاه يک فقيه ّ ی شيخ فضل ی مهم دربارهنکته
السلام  کند. او هدف از مبارزات خود را کسب رضای امام عصر عليه ی مشروطه است و خطری که از آن احساس میواقعه

ی خير ملّت و دولت... و منظور نظر قبول  ی اقدامات و.... حوادث اين ايّام نتيجه دهندهدهد : اميدوارم که کليهقرار می 
ّ حض    62السلام .... باشد.عليه  رت حجّة 

داند. ای عزيز، درختی که اين  السلام نمیکند که آن را محبوب امام زمان عليه شيخ شهيد، از آن رو با مشروطه مخالفت می
    63همه ثمره خبيثه را مربی باشد چگونه تصوّر دارد محبوب امام عصر باشد؟

کند، بنيان انحرافات السلام عنوان میرا در آن زمان، کسب رضای امام عصر عليه  که، اويی که همّ خودی جالب آننکته
   64داند: بابيه و طبيعيه.مشروطه را در دو فرقه می

ها در آن زمان حسّاس  ـ در چيست که عامل اتفّاق نظر آن ـ لفظا مختلف امّا لبّا متفق، به تعبير شيخوجه اشتراک اين دو فرقه 
ّ واضحگرديده است؟ شايد  حضرت   ترين پاسخ همانی باشد که شيخ در ميانه همان لايحه مطرح کرده است: «و نستجير با

   65فرجه را امام موهوم خواندن.» ّ الحسن عجّل ابنحجّة 
ا اند. چرو بيانی است که ايشان داشته  در حقيقت وجه مشترک اين دو تفکّر، حذف باورداشت امامت ـ مهدويت در نوع نگاه

يابند که  آورند، حائلی ميان خود و او میی خود دلالت شوند و به او روی که به امام زندهکه در تفکّر بابيه مردم به جای آن
گردد، دقيقا همان خطری ی فکر و عملشان میشان از صحنه داند و عملاً منجر به حذف امام زندهها را مستغنی از امام میآن 

دان متذکّر بود. از سويی ديگر در تفکّر طبيعيه و نگاه منوّرالفکرها نيز اساسا عالم بدون  که ميرزای شيرازی نيز ب
های بشری و اهوای انسانی تفسير و اداره باورداشت امامت ـ مهدويت و بدون نياز به امام حیّ هادی و به استغنای انديشه

ـ بعدها ظاهر گرديدـ تغيير نگاه به باورداشت امامتکه چنانـ آن ترين پيامدهای ماجرای مشروطهشود. يکی از مهممی
شود و او کاملاً در پس  در آن لحاظ می ّ مهدويت در ميان شيعيان بود. نگاهی که کمترين توجّه به خواست و محبوبيت حجّة

هدويت از امام حیّ به کند و در يک کلام باورداشت امامت ـ مپرده غيبت، از دل و ايمان و تفکّر جامعه شيعی نيز غيبت می
  کند.  امام موهوم نقل مکان می

  
    
به دنيا  1272ـ سيّد ابوالقاسم حسينی دهکردی سيّد ابوالقاسم حسينی دهکردی از علمای اصفهانی الاصل است که در سال 7

ای بر کتاب  ند مقدّمهدر شرح حال او هم آثار مستقلی مانند آفتاب علم و هم مقالاتی مان  66از دنيا رفت. 1353آمد و در سال 
منبرالوسيلة به چاپ رسيده است. او در اصفهان مقدمّات را نزد سيّد محمّد جواد دهکردی، ابوالمعالی کلباسی، شيخ محمّد  



، ميرزا محمّد حسن نجفی و ملاّ محمّد باقر فشارکی  67باقر نجفی، ملاّ اسماعيل حکيم درب کوشکی (درس حکمت و اسفار)
پيوندد. وی  ی سامراء میکند و در سامراء به حلقه سالگی به عتبات عاليات مهاجرت می 29در  1301ل در سا 68آموزد.می
ی نزديک  يابد و با محدّث نوری رابطهکند و به درس آخوند ملاّ فتحعلی راه میسال در محضر ميرزای شيرازی تلمّذ می 7

بيشتری را طی کند. بدين  گردد تا مدارج علمیپار نجف میآبادی رهس وی سپس به سفارش آخوند سلطان 69کند.برقرار می
رود. ايشان صاحب اجازه از  ترتيب در نجف به درس شيخ زين العابدين مازندرانی، ميرزای رشتی و آخوند خراسانی می

العابدين سيّد هاشم چهارسوقی، شيخ محمّد حسن نجفی، ملاّ محمّدباقر فشارکی، آخوند خراسانی، محدثّ نوری و شيخ زين
ی هدی و توسّلات زيادی خاصه به ساحت قدس مهدوی نقل شده است.  مازندارانی است. در حالات او توجّه فراوان به ائمّه

 70السلام قرار داده است.که در دستورالعمل سلوکی خويش جايگاهی خاص را برای توسّل به امام عصر عليه به ويژه آن
که در آن دو نحوه اثرپذيری از اساتيدش هويدا است. يکی گرايش وی به روايات  مشهورترين اثر وی منبرالوسيله است 

ی دين و توجّهش به خاندان عصمت و توسّل به ايشان و ديگری تمايل او به آخوند ملاّصدرا و کتاب اسفار که آن را در  ائمّه
جا که در صدد تشريح برالوسيله، آن اصفهان در دوران جوانی از حکيم درب کوشکی فرا گرفته است. به همين سبب در من

گيرد. در هر حال او مردی  آيد، به جای استناد به آثار صرفا فلسفی، از تفسير اصول کافی ملاصّدرا مدد میعقايد دينی برمی
ـ صاحب بسيار متوسّل به ساحت قدس مهدوی است که تأثيرش در يکی از شاگردانش يعنی سيّد محمّد تقی موسوی اصفهانی

شود؛ چرا که مکيال شود و به عنوان حلقه واسط صاحب مکيال با اصحاب سامراء ظاهر میـ آشکار میل المکارممکيا
    ـ مهدويت است. المکارم از آثار برجسته در حوزه امامت

  
  
لمای ـ سيّد محمّد تقی موسوی اصفهانی فقيه احمدآبادی، سيّد محمّد تقی موسوی اصفهانی، مشهور به صاحب مکيال از ع8 

اساتيد   71دار فانی را وداع گفته است. 1348در اصفهان ولادت يافته است و در سال  1301نامی اصفهان است که در سال 
ّ او را پدرش سيّد عبدالرزّاق، پسر عمه  در نحو و تصريف، سيّد محمود حسينی کليشادی اصفهانی (م  اش ميرزا اسد

)، 1342)، منيرالديّن بروجردی اصفهانی (م 1339، شيخ عبدالکريم گزی (م )1353دهکردی (م  )، سيّد ابوالقاسم1324
)، ملاّ حسين  1348آبادی (م )، مير محمّد صادق خاتون1333)، آخوند ملاّ محمّد کاشی (م 1318ميرزا بديع درب امامی (م 

اش از مرحوم ی استفاده و اجازهاو به واسطه  72اند.) ذکر کرده1342ای (م ) و سيّد محمّد باقر درچه 1353فشارکی (م 
السلام بر شود. حالات او نسبت به امام عصر عليه دهکردی و بروجردی اصفهانی در زمره اصحاب سامراء محسوب می

  شک تحت تأثير سيّد ابوالقاسم دهکردی بوده است. کس پوشيده نيست و آثار منحصر به فرد او بی هيچ
حضرت که در ساير آثارش به آن السلام بر جای مانده است. به علاوه آننظير پيرامون امام عصر عليه از وی چند اثر کم

اشاره داشته است. ايشان نورالابصار فی فضيلة الانتظار، کنز الغنائم فی فوائد الدعّاء للقائم، وظيفة الأنام فی زمن غيبة الإمام 
نگارد و در کتاب ديگر خودـ ابواب الجنّات فی آداب الدعّاء للقائم را پيرامون مهدويت میو مکيال المکارم فی فوائد 

چون ساير دهد. فضای آثارش منحصر به فرد است. همـ بخشی را به دعای بر ظهور حضرت اختصاص میالجمعات
دارد. توجّهی خاص مبذول می آورد. و به ادعيه و زيارات مربوط به آن جنابنگاری روی میاصحاب سامراء به تکليف

چنين علامات و آثار درجه کامله آن به نحو اختصار در مقصد سوم و فضايی که برای معنای انتظار و ميزان واجب آن و هم
آورد، بسيار زياد شبيه به ساير آثار مکتوب پيرامون امام زمان در ميان اصحاب سامراء از جمله  خاتمه نور الابصار می

  و صدر الاسلام همدانی است. محدثّ نوری 
شمرد. بدين ترتيب توجه و انتظار امام حیّ هادی بيش از يک  او در نورالابصار، انتظار را واجب و شرط قبول اعمال می

ـ مهدويت دست  شود. او در آثارش در تلاش است به تشريحی از باورداشت امامتموعودخواهی در ميان اديان تفسير می
شود، امّا به تحليل رفتاری ـ عقيدتی با امام حیّ دوران  ی امامت آغاز میچون فقهای شيعه از اثبات عقيدهميابد، تشريحی که ه

    شود. ختم می
  
  
جا از اکبر فرزند ميرزا شيرمحمّد صدرالاسلام همدانی در همدان متولد شد و در همانميرزا علی  ، ـ صدرالاسلام همدانی9

سال سپری کرده   2سال و ديگری به مدتّ  6بار به مدتّ را در نجف را طی دو مرحله، يکدنيا رفت. او دوران علمی خود  
 73است. اساتيد وی در نجف مرحومان محدثّ نوری، سيّد محمّد مجتهد موسوی نجفی و ميرزا حسين رازی تهرانی بودند.

او با نام «تکاليف الأنام فی غيبة الإمام»  سنگچه صدرالاسلام را در اين تحقيق مورد توجّه قرار داده است، تأليف گرانآن 
ی تحرير درآورده است. او تعابير بلندی  السلام به رشته که پيرامون تکاليف شيعيان در دوران غيبت امام عصر عليه 74است

داند. ی دار از او می علمی و معنوی خود را وام ها بهرهدارد که بر اساس آنرا پيرامون استاد خود محدثّ نوری بيان می
قريب شش سال در نجف اشرف، مجاور و محصّل بودم. خدمت اکثر اساتيد عظام تلمّذ نموده، کسب فيوضات ظاهره و باطنه  



نمودم. از جمله خدمت عالم عامل، فاضل کامل، مولی المعظم و استاد الأعظم، اعلم العلماء العالمين و اکمل الفقهاء  
ق الصمدانی، امين الإسلام و المسلمين و حجّة وصی [ رسول] رب العالمين اعنی شيخی و المجتهدين، العالم الرّباّنی و المحقّ 

استادی و من إليه فی جميع العلوم استنادی، المبرء من کل درن و شين، ثالث الطبرسيين، الحاج ميرزا حسين النوری الحائری  
ه، عوالم غريبی از آن وجود مقدس مشاهده نمودم که تحريری العالی علی مفارق الادانی و الاعالی مشرّف شدظلهتعالیّ ادام 

قمری و در زمان حيات محدثّ نوری نگاشته است و به اقتباس فراوان خود از نجم   1317او اين کتاب را در سال  75نيست.
    76کند.ثاقب محدثّ نوری در آن اشاره می

اب، در حقيقت يک الگوی جديد در آداب سير و سلوک شرعی، ی بسيار حائز اهميّت اين کتاب آن است که او در اين کتنکته
السلام و نايبان خاص و عام  کند. او پس از بيان تکليف معرفت امام عليهامّا با نگاهی به باورداشت امامت ـ مهدويت ارائه می

ت مراقبه در محضر  پردازد و اين اصل مهم در آداب سلوک را به صوری مراقبت میايشان در تکليف سوم به طرح مسأله 
ترين فرجه که مشکلّ که يکی از تکاليف مقرره مشکله تو در غيبت امام عصر عجّلکند. بدان السلام تعريف میامام عليه 

جلاله. و کيفيت آن در رياضات شرعيه، مدوّن و مضبوط. و حقير در تکاليف است، حالت مراقبه است با خدای خود جلّ 
ام. و نظير آن مراقبه با امام عصر ارواحنافداه است و اين حالت مراقبه را معنی آن است که داده کتاب خرابات بسط عظيمی

فرجه باشی و به طور يقين بدانی که امام  ّ در تمام حرکات و سکنات و افعال و اعمال و اقوال خود، مراقب امام خود عجّل 
   77ای از تو جدايی و انفکاک و غفلت ندارد.... .السلام همه جا با تو همراه است، آنی و دقيقهتو عليه

کند و رفتار و آداب مراقبه و  وی با اين نظام خود، در حقيقت به جای مرشد و رفيق و... امام حیّ هادی را جايگزين می
ر زيبا و جالب  کند. تفسير و تحليل اين اثچنين اذکار و اوراد و توجّهات را براساس توجّه به ساحت قدس مهدوی تنظيم میهم

  شود. تواند نکات فراوانی در پی داشته باشد که به فرصتی ديگر واگذار می مرحوم صدرالإسلام می
ی ديگر از جدول فکری مکتب  مطلب مورد توجّه در اين مقال، آن است که در حقيقت با اين حرکت صدرالإسلام، يک خانه

شود. تبيينی که علاوه مهدويت با تبينی ديگر در اين انديشه مطرح می ـسامراء تبيين و طرّاحی شده است و باورداشت امامت
شود و بر  ای است که اعمال در منظر او انجام میی زندهکنندهبر بيان نظام سلوک شرعی، امام معصوم همان ولیّ هدايت

وم از داشتن رفيق و مرشد رسد و با اين هدايت، مأمگردند، هدايت او به مأموم میاساس خواست و محبّت او تنظيم می
گردد و با محوريّت قبول امامت و انتظار امام زمان  شود و به جای آن، به دستورات و آداب شرع متوجّه مینياز میبی

  گمارد. السلام به تهذيب نفس و بندگی همّت میعليه 
الفت خود را با طريق صوفيه و کندـ مخمی ـ به عنوان آخرين مطلبی که در کتابش مطرح60که او در تکليف جالب آن 

الديّن عربی،  داند. صدرالإسلام به برخی عبارات محیکنندگان نور الهی میها را خاموشدارد و آن ادعّاهای ايشان اعلام می 
کند و در حقيقت، اساس نظام سير و سلوک را ابوالحسن خرقانی، عبدالقادر گيلانی و برخی ديگر از مشايخ صوفيه اشاره می

ـ بر مبنای  السلام بنا نهاده شده استی دين عليهمخلاف سنّت مشهورـ که به سوی ضلالت و اطفاء نور خدا و مقابله با ائمّهبر 
    78نهد.امام معصوم حیّ هادی بنا می

  
  
  1303گذار مکتب معارف خراسان است که در سال ميرزا محمّد مهدی غروی اصفهانی بنيان: ـ ميرزا مهدی اصفهانی 10 

قمری به سفارش مرحوم ارباب به کربلا نزد سيّد اسماعيل صدر مهاجرت  1315قمری در اصفهان ولادت يافت و در سال 
ار گرفت. مدتّ اقامت او در نزد سيّد اسماعيل صدر مشخّص نيست، امّا به نقل شاگردانش در نزد  قرکرد و تحت تربيت او 

ت و قدرت تجريد را کسب کرد. هيچ بعيد نيست که او در اين ايّام به  او غير از تحصيل علوم رايج، تربيت معنوی نيز ياف 
  آبادی نيز درآمده باشد. ی آخوند سلطانی سيّد اسماعيل صدر در حلقه واسطه

او سپس به سفارش مرحوم صدر به نجف مهاجرت کرد و در درس ميرزای نائينی وارد گشت و مبانی آخوند خراسانی 
شود و با سيّد احمد کربلايی و شيخ ی شاگردان ملاّ حسينقلی همدانی نيز وارد میرانيز فرا گرفت. او در همين حال در حلقه 

نامه نيل به معارف و  ی دريافت تصديقکند و در نزد ايشان نيز به درجه محمّد بهاری، سيّد علی قاضی و ديگران رفاقت می
  رسد. وصول به مقام معرفة النفس می

ـ ی شاگردان ملاحّسينقلی همدانی بوده استـ که در حقيقت به هنگام مصاحبت با حلقهامّا در همان اوان حضورش در نجف
کندـ ـ که برای حل آن به کتب عرفا و فلاسفه مراجعه میضوع معرفتها را در موشود که خود آن دچار دو معضل فکری می

کند. سپس به امام زمان السلام به عنوان هادی بيان میو احتياج به رفيق و هادی و قطب و.... با وجود امام عصر عليه 
شود که منجر به او می گردد. اين توسّل، سبب تحوّل فکریی ايشان هدايت میشود و به واسطهالسلام متوسّل میعليه 
   79گردد.گذاری مکتب معارف خراسان میپايه

ی ديگر از جدول مکتب سامراء را نکته مهم پيرامون ميرزای اصفهانی در موضوع اين مقال، آن است که او نيز يک خانه
است، او را به اشکال   مندهای مشترکی بهرهکند. باورداشت امامت ـ مهدويت او که همانند اسلاف خود از ريشه کامل می



کشاند و همانند سيّد عبدالغفار مازندرانی که در روح مجرّد مشابهی پيرامون مشرب عرفان و فلسفه در عقايد و سلوک می
و يا همانند صدرالإسلام همدانی در تکاليف الأنام احتياج رفيق و مرشد با وجود امام حیّ هادی را  80بيان او مطرح شده است

    82بيند .گشای معرفت نمیو عرفان و فلسفه را راه  81داندیفکری ناصحيح م
شود، ميان خود و  که ميان آخوند ملافّتحعلی و آخوند ملاّ حسينقلی نيز اختلاف در تفکّر و مشرب پديدار میچناناو آن 

ت ولیّ وقت خود و بر  آيد بر اساس هدايبيند. سپس در صدد برمیشاگردان ملاّ حسينقلی نيز اختلاف در تفکّر و مشرب می
ی آن مکتب معارف  السلام و نه کلمات غير ايشان، به تبويب نظام معرفتی دست زند که ثمرهی دين عليهممبنای کلمات ائمّه

  خراسان است.  
ی بسيار جالب آن است که او نيز همانند سلف خود همّت اصلی خود را در هنگام تربيت طلابّ به توجّه به امام عصر  نکته

دهد و بدون استثناء شاگردان او توجّه او را به ساحت قدس مهدوی در کسب علم و معرفت و تربيت نفس  السلام قرار می يه عل
داند و  السلام را رکن مهمّی در سلوک و تربيت میشوند. او همانند صدرالإسلام توسّل و مراقبه با امام عصر عليه يادآور می

ـ مهدويت قائل  ای برای باورداشت امامتويژه ـ در دستور سلوک خود جايگاهنیيکی از شاگردانش ـ شيخ مجتبی قزوي
اش همّت خود را به توجّه او به امام  که به هنگام تشويق يکی از شاگردانش به اسکان در تبريز در نامهجالب آن83شود.می

رساند اميد از الطاف  : به عرض شريف میی او را توجّه دادن مردم به امامشاندارد و وظيفهالسلام مصروف میعصر عليه 
العزّة جلّت عظمته و بالخصوص عنايات خاص که نسبت به آن جناب داشته، هميشه اوقات مؤيّد به  ی حضرت ربّ خاصّه 

ها به آن  الفداء و تذکّر آن لهالعالمينالسلام به سوی ولی عصر ارواحروح القدس و مستغرق در دعوت ايتام آل محمّد عليهم
العزّة به حضرت و توجّه به حضرت ربّ ها به توسّل به آنی خود و سوق آنجود مقدسّ و عنايات خاصّه او به شيعهو

ها به ی آن ی عالم و خادم اهل بيت، باز کردن در خانه السلام که حقيقتا اوّلين وظيفهحضرت و آباء کرام او عليهموجاهت آن
ی ت.] تا ايتام اهل بيت در ظلمات فراموشی از آن حضرت، حيران به در خانه ها به آن حضرت [ اسسوی شيعه و سوق آن

  چه مذاکره شد... سروپايی نروند، و هر ناپاکی [ را] ملاذ و ملجأ و شيخ و رکن و قطب و مرشد خود ندانند، چنانهر بی
  

عليه. در منابر ّ ملاذهم صلوات اوصيک يا اخی ثمّ اوصيک بدعوة النّاس و توجيه قلوبهم و السنتهم إلی امام زمانهم و
ّ إن  چه به وجهی از وجوه، حضرت و آناغلب از روايات و نصوصات راجعه به امام زمان و حکايات راجعه به آن شاء

السلام که بهترين حضرت و آباء کرام او عليهمحضرت باشد و راجع به شؤون و مقامات و عظمت آناثبات امامت و ياد آن
   84ست از برای نجات از جميع فتن و بليّات و شدايد دنيا و آخرت... .بابی ا

  
ی دين و ها از ائمّهتوجّه کردن آن ها را برای بیاو همانند صدرالإسلام بنيان علوم و معارف غير اهل بيت و ترويج آن 

استای نظام فکری مکتب سامراء در ـ مهدويت، در رنگاه او نيز به باورداشت امامت85داند.تخفيف ايشان در اذهان مردم می 
همين زمينه است و اگر ميرزای شيرازی آغازگر توجّهی خاص بود، او نيز آغازگر توجّهی خاص در جهتی ديگر بود،  

    چنان که محدثّ نوری، صدرالإسلام همدانی و شيخ محمّد باقر بيرجندی نيز آغازگران توجّهی ديگر در جهتی ديگر بودند. 
  
ی اقوال و آرای اصحاب مکتب سامراء در باورداشت امامت ـ مهدويت از ميان آثار مکتوبشان،  از مقايسه تحليل محتوايی 

توان به تبيينی متفاوت و مشابه از اين اعتقاد در اين جمع پی برد. تبيينی که در بسياری از نقاط حسّاس و کليدی خود به می
شود. شود و پيوسته از کلام او استمداد جسته میـ نزديک میدس مهدویـ آن بزرگ راه يافته ساحت قطاووسبيانات سيّدابن

السلام در آثار اصحاب سامراء توجّهی است که اين بار در کنار نقل حديث پيرامون آن حضرت بر توجّه به امام عصر عليه 
از حجّت، وجود حجج ی امامت، خالی نبودن زمين مبنای مسلک فقهای شيعه، تبيين حقيقت مهدويت در پرتو انديشه

های  شدگان از جانب رسولش در احاديث متواترند و وقوع غيبتگانه الهی که منصوبان از جانب پروردگار و نامبردهدوازده
ی دهد. مسأله ی اساسی و حسّاس ديگر نيز توجّه میکند؛ به چند مسأله دوگانه در تاريخ حيات آن امام همام را گوشزد می

ی بازخوانی دادن به سوی ايشان از دريچه ن آن و تکاليف شيعه در دوران غيبت با تفاصيل آن و توجّه انتظار فرج و تبيي
تشرّفات و جايگاه اضطرار در رهايی و رهيابی و کسب علم و معرفت از آن جناب و دعوت عوام و خواص به ياد 

  اند.حضرتشان از جمله آن مسائل
  
    عليه السلامـ ترويج نام امام عصر1د: شودر اين ميان، به سه نکته اشاره می 

گويد: .....حسب سلامتی فطرت و پاکی طينت در فکر ثاقب پس از بيان نام خود میالف) محدثّ نوری: او ابتدای نجم
زدن به دامان  ای بهتر از چنگی فوزی در مقام مرصاد برآمد، چنان ديد که وسيلهتحصيل زادی برای معاد و وسيله

      86کند.)الشأن نيست... (لذا آغاز به نگارش میان و امام الانس و الجان و خدمتی به آن ولیّ علی القدر عظيمالرّحمخليفة
  



کتاب تکاليف الأنام فی غيبة الإمام از جمله تکاليفی که برای  56ب) صدرالإسلام همدانی صدرالإسلام همدانی در تکليف 
ها را غير از انُس دائمی خواننده  ی آن السلام است و شيوهمون امام عصر عليهی آثاری پيراکند، مطالعهدوران غيبت ذکر می
داند. او آثاری در فارسی و عربی را برای  ها با ديگران و بلند خواندن آن در جمع خانوادگی میی آن با اين آثار، در مذاکره
شمرد. جالب  ص در گردآوری احاديث برمیکند و آثار استادش، محدثّ نوری را دارای ويژگی خااين منظور معرّفی می

چون بوستان و گلستان و.... در کند که به جای آموزش کتبی همرود و پيشنهاد میکه او از اين حدّ نيز فراتر میآن 
و   السلام را زيادت بصيرتی اين نحوه از توجّه به امام زمان عليه ها، به کودکان اين آثار را بياموزند. وی ثمرهخانهمکتب

   داند. می  او باطن اتهيّج محبّت و رسوخ خلوص و تولاّ ظاهر
   

را به دعوت مردم به آن حضرت اختصاص   48ج) سيّد محمّد تقی اصفهانی ايشان در جلد دوم مکيال المکارم، تکليف 
کند.  ن عبادات ذکر میتريترين طاعات و واجبالسلام را از باب امر به معروف، از مهمدهد و در آن ترويج نام امام عليه می

پردازد. او در ادامه مراتب  ها میاش در تمام کتاب، به ذکر روايات و آيات مربوطه و شرح و بررسی آنسپس بنا بر سيره
شوندگان، انجام برخی يا همه کند که بسته به حالات دعوتشوندگان بر سه گونه تقسيم میدعوت را بر اساس مراتب دعوت

خواند. حکمت را در عنوان جامعش علم و  ها را حکمت، موعظه نيکو و مناظره میشمارد. او آن ری می را برای افراد ضرو
ها، فضايل و کند. حکمت عملی را آشنايی افراد با معرفت حضرت و وسايل آن و بيان صفات، ويژگیعمل معنی می

کند.  حضرت است، تعريف میرّب مردم به آنی تقچه مايهحضرت و بيان وظايف مردم نسبت به ايشان و آنهای آن نشانه
ی اوست در هر مرتبه از مراتب يادشده و اهتمام  چه وظيفهکننده در آنحکمت عملی را نيز مواظبت و مراقبت دعوت

ی نيکو را تنذير و تبشير نسبت به شناخت و رعايت حقوق ايشان و يا  کند. موعظهانگيزد، تفسير میمعرفت او برمی
   داند. ی قرآن می وسيله خواند و در آخر، مناظره بر بهترين وجه را نيز بهآن میسرپيچی از 

  
ی عالم و خادم اهل بيت را توجّه دادن مردم به امام خود  د) ميرزا مهدی اصفهانی ميرزا مهدی اصفهانی نه تنها اوّلين وظيفه 

ی ايشان بر وسّل به آن وجود مقدسّ و عنايات خاصّه کند. او تذکّر مردم به تداند که استغراق در اين امر را طلب میمی
داند و آن را به ی خادم اهل بيت میی ايشان را وظيفهی خود و سوق مردم به توسّل به ايشان و توجّه به خدا به واسطه شيعه

ت و عظمت ايشان  ی آن اثبات امامچه به وسيله باره و آنی ذکر روايات و نصوص مربوط به ايشان، حکايات در اينوسيله
  دانند.  دانند و همانند محدثّ نوری اين باب را بهترين باب برای نجات از جميع فتن و شدايد دنيا و آخرت میباشد، ميسور می

  
گيری اجتماعی عليه در جهتّ بر اين اساس اوّلين گام در برپايی جريانی جديد در مکتب سامراء پيرامون امام عصر سلام

ی علما نيست، بلکه نه تنها به فرجه تنها وظيفهّ گيری است. ترويج نام و ياد امام زمان عجلّ يب و شکلآن در حال تبو
شود که همگان موظّف به برگزاری آن هستند. و نه تنها يک  عنوان تکليفی مجزّا در مسير تکاليف دينی متديّنين محسوب می

ی آن  ال است و نه تنها تحصيل کمال که دفع مکاره نيز به واسطهيابی به کمتکليف است که بهترين وسيله برای دست
ی  دادن در همه چه ضروری است توجّهشود. آنای خاص و شکلی خاص نمیگيرد. اين وظيفه، محدود به حيطهصورت می

زای اصفهانی، افراد  ها به آن جناب مقدسّ است. توجه يافتنی که به تعبير ميريافتن آنهای زندگی به امامشان و توجّهعرصه 
را از توجّه به هر که غير اوست مستغنی بگرداند. توجّهی که بر مبنای تبيين سيّد اصفهانی در مکيال، بر محور حکمت  

است و به قول صدرالإسلام، توجّهی علمی بر اساس کتب روايی و شرح و بسط روات حديث است. اين مسير، افراد را از  
شمرد، دارد، عقلانيّت پرورش يافته در تربيت دنيوی را يگانه راه سعادت میشعور باز میور بیفروغلتيدن افراد به دامان ش

ياوری  باوری و امامدارد و بنيان تربيت را از اوان خردسالی بر محور امامها دور میت و اهوای کژ را از آنساقوال س
ام و ياد حضرتش به عنوان محور همه تکاليف شناخته  گذارد. امام در باورداشت امامت ـ مهدويت با تکليف ترويج نمی
   ترين عنصر اجتماعی و فرهنگی در اين ديدگاه، امام معصوم حیّ هادی است. شود. زندهمی

  
بودنشان در دادن افراد به مکلّفی بسيار حائز اهميّت در جريان مکتب سامراء، توجّهداری در برابر امام نکتهـ تکليف2 

نشان است. به سخن ديگر توجّه به اين موضوع در ميان مأمومين که امام نه صرفا طريقی برای تحصيل برابر امام زما
بندگی که موضوعی برای تحقّق آن است. مَثل او مَثل کعبه است که بايد به سوی او رفت و پيرامون او وظايفی گزارد. بايد  

يوند علمی و عملی با اوست. اگر بيانی از «ازمنه» متعلّقه اش در پی زندگی در نقطه نقطهنسبت به او خدمت کرد و صحنه
شود، برای آن است که عبد، همواره در خاطر داشته باشد که «لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها» و هيچ  حضرت میبه آن 

داشته باشد او   رود، از آن جهت است که عبد در يادمکانی نيست که خالی از پيوند با حجّت باشد. اگر سخن از تکليف می
های تنها در پيوند دعايی و نيايشی با امامش نيست. چرا که شريعت ختميه، عبوديّت عبد را در پيوند عملی با تمام صحنه

ی ولايت الاهيه ی عبوديت و سيطرهزندگی قرار داده است و امام ميزان آن اعمال است. اگر معاملات خارج از حيطه



ت امام و ولايتش نيز نخواهد بود و حتما جايگاهی برای توجّه به امام در آن عرصه وجود نيست، پس هرگز خارج از مولويّ 
ها ترين نکته در آن، بستن باب تأويل و گشودن باب فقاهت (اجتهاد روشمند شيعی) در روايات در کشف آندارد. امّا مهم

    بايست او معيّن کند. م را نيز میکند؛ پس تکاليف پيرامون امااست. چرا که اگر عبوديّت را خدا معنا می
ای از تکاليف عباد بالنسبة محدثّ نوری در کتاب شريف نجم ثاقب، کلاً باب دهم اثرش را به «ذکر شمه، الف) محدثّ نوری 

جناب و آداب و رسوم بندگی و عبوديّت خلق بالنسبه به ايّام غيبت....» قرار داده است. او در اين باب، هشت مورد را به آن 
ها و جايگاه  ها، روايی بودن آن حثی مجزّا است. با نظری ساده در آنکند که انتخاب موارد آن و محتوايشان محتاج بذکر می

   ها در تبيين ساير تکاليف، هويدا است. کليدی آن 
   

سره به موضوع تکاليف دوران دارد. او کتابش را يکب) صدرالإسلام همدانی شاگرد محدّث نوری گامی به جلو برمی
تکليف   60دهد. او جمعا و معرفت را با تکليف دوران غيبت اختصاص می آميزددهد. علم را با عمل میغيبت اختصاص می

ی حائز اهميّت در کتاب اوـ علاوه بر فتح باب  دهد. امّا نکتهکند. وی در حقيقت کلام استادش را بسط میرا احصاء می 
نگاری  ل گفتن به او و عريضه السلام و راز دزيستی با امام غايب در پی طرح تکليف مراقبه با امام عصر عليه سلوک و هم

و...ـ طرح رفتارهای اجتماعی و در نهايت، طرد انديشه و عمل صوفيانه در پيوند معنوی با ساحت قدس مهدوی است. او  
چون تششيع جنائز و يا مشاهد مشرّفه و....ـ ترغيب رودـ همشيعه را به حضور در مجالسی که اميد حضور امامشان می

ی زندگی ائمّه بنيان نهند، چشم بر دنيا ببندند و فريب  ی زندگی دنيا را بر سيرهخواهد که سيرهیها مکند و از آنمی
    پوشان را نيز نخورند. صوف

   
المکارم در بررسی فوائد دعا کردن بر امام زمان  ج) سيّد محمّدتقی اصفهانی سيّد اصفهانی اگرچه اثر مشهورش يعنی مکيال

ی انتظار به ی کاملهی بيان علامات و آثار درجه ی نور الأبصار فی فضيلة الإنتظار را بهانهرساله  است، امّا هم اين اثر و هم
ای مشروح است بر  کند. اثر او در حقيقت تکملهنحو اختصار، مزيّن به بحث پيرامون تکاليف شيعيان در برابر امامشان می

ـ هشتاد تکليف را  ـ که در جلد دوم مکيال المکارم آمده استبنيان محدثّ نوری و صدرالإسلام همدانی. او در بخش هشتم
ی فقها،  کوشد به سيرهشمرد. تلاش او در اين اثر، تبيين روايی مطالب است. میبرای بندگان نسبت به آن حضرت برمی

اثرش به مباحث فقهی  که حتیّ گاهی در ميان چنانها برآيد و تعارضات را پاسخ گويد، آنروايات را ذکر و در مقام جمع آن
ی جامعه را با تکاليف متعددّی  صدرالإسلام در رفتار اجتماعی شيعه و حضورش در صحنه  پردازد. او بيان مختصرنيز می

    کند. تشريح می
  
باشد، ی غيبت میـ مهدويت که معناکنندهترين ارکان فکری اين جريان در باورداشت امامتاز مهم ،يابی به امامـ راه3 

چه از ديده رود»، از  يابی به امام است. متأسّفانه به مصداق مثل مشهور «از دل برود هر آن مندی و راهی امکان بهرهلهمسأ
آثار بسيار سريع و شايد شايع غيبت هر امری، از ياد و دل رفتن آن است. ديده نشدن چيزی عموم افراد را به فراموشی از 

السلام نيز ن قانون در مورد واقعيّات زنده اجتماعی امّا پنهان جاری است. امام عصر عليه رساند. اياو و يا حتیّ انکار او می
شود که غيبت حضرتش عملاً در نگاه بسياری افراد، منجر به محو  از اين قاعده مستثنی نيستند. اين مسأله زمانی تشديد می

اند و کسب رضای او مندی از راويان حديث بسنده کردههی واقعيات دين و دنيای افراد شده است. مؤمنان به بهراو از صحنه 
اند. شايد بهترين نوشتار در تبيين اين  و تمهيد شرايط ظهورش در معادلات حيات اجتماعی را از نظرشان دور ساخته 

های مطاووس در کتاب کشف المحجة در سفارش به فرزندش فرموده است. از جمله گامطالب، کلماتی باشد که جناب سيّدابن
  های مختلف برداشته است، ايجاد اين توجّه در نگاه شيعيان است.  بسيار مهمّی که مکتب سامراء در عرصه 

  
کند و  دارد. سامراء را با حضورش به عنوان مرکز تشّيّع تعريف میميرزای شيرازی نخستين گام اساسی اجتماعی را برمی

شهورش در تحريم تنباکو را پس از توسّل به آن وجود مبارک در سرداب گمارد. فتوای مجا همّت میبه عمران و آبادانی آن 
ها کند. صورت فتوای خود را توجّهی دوباره به امام غايب قرا رمی دهد و با اين بيان به آن مقدسّ و از آن ناحيه صادر می 

شود که همين امر سبب میبايست در راستای تأمين رضايت آن حضرت باشد. ـ اقتصادی می گويد که يک حرکت سياسیمی
خواند. السلام و کسب رضای او می، خطر اصلی را محو توجّه مردم از امام عصر عليه ّ در جريان مشروطه، شيخ فضل 

ای عدهّ کرد علمای شيعه به مسأله بوده است. در يک طرفی بسيار حائز اهميّت در جريان مشروطه، تفاوت دو روی(نکته
يابی به مکانيزمی  داده است و در طرف ديگر، دستهای آنان را تشکيل میاستان مشروطيّت، دغدغه شرايط منتجّه از د

ای متفاوت بوده است.) در هر صورت، ها برخلاف تفسير عدهّشرعی در برپايی حکومت، اساسا موضوع پرسش و نگرانی
را زد و باعث توجّهات اجتماعی و فرهنگی بعدی السلام زمان عليهی توجّه اجتماعی به امامحرکت ميرزای شيرازی جرقّه



کند و  فرجه شد. سامرا به دست علما رو به آبادانی حرکت میتعالیّ علمای شيعه به سامراء و امام زمان عجلّ 
  اند. ديده ّ مداران مشق سياست در پرتو امام عصر را از ميرزای شيرازی و خلفش شيخ فضل سياست

   نگ داستانی ديگر است. امّا داستان فره
ی امام حیّ غايب نقل مکان کند. ی امام غايب به انديشه نگارد تا انديشهمحدثّ نوری نجم ثاقب را می ،الف) محدثّ نوری 

يابند. کند. حياتی که افراد مضطرّ آن را میاثرش پيرامون تشرّف يافتگان است. با نقل تشرّف يافتگان حيات امام را اثبات می
شود، امّا بدون ادعّای  گی در بيابان، واماندگی در شفای بيماری و يا استيصال در طلب علم، مثبت حيات امام میبيچار

مشاهده. راه در اراده نيست، در نفی خود اوست. اگر امام ولیّ مطلق است، پس مأموم عبد مطلق است. اگر ولايت، دارايی 
ّ است، مأموميت نداری است: نداشتن هيچ چيز جز تو ی  تعالی، از جهت صدق و وثاقت در نقل همه جّه به امام. «بعون 

ها که ملاقات نمودند آناند. و چون خود آن اشخاص با آنها صاحبان مقامات عاليه و کرامات باهرهمعتمدين و بسياری از آن 
ّ را در حيات، و استعلام و استخبار از حالات ايشان می را در سويدای خاطر ريبه و شکی باشد به  کسی  شود، اگر العياذبا

خيران از دين و مذهب، حسب تکليف بر او لازم است که در مقام تفحّص و تجسّس برآيد که دردان بی ی مجالست بیواسطه
به عون خداوندی به اندک دقّتی بر او واضح و روشن شود وجود آن ذات مقدسّ مانند آفتاب در زير سحاب، و داند و بيند که 

جا که مصلحت داند، فرياد رسد و از مهالک و مضائق نجات دهد. ر حال او و ساير رعايا دانا و آگاه و درماندگان را آنب
قابليّتی و  رسد، از بی چه نمیی امرش مهيّا است و آنی او و در خزينههرچه خواهد در زير دست مبارک و قدرت الهيّه

ايم و چون سگان گرسنه گسترده، دست کشيده اگون الهيّه که از برای بندگانشمجانبت و اعراض ماست که از خوان نعم گون
  )  1دويم.(ی دشمنان میی نانی در خانهکنان برای لقمهدريوزه

رسد به  چه مخفی و مستور است بر انام، مکان و مستقر آن جناب است. پس راهی نيست به سوی آن از برای احدی و نمیآن 
ی آن د آن را کسی حتیّ خاصّان و مواليان و فرزندان آن جناب. پس منافات ندارد ملاقات و مشاهدهدانجا بشری و نمیآن 

حضرت در نزد مضطرّ مستغيث ملتجی شده به آن جناب،  و ظهور آن ،هاای از آن جناب در اماکن و مقامات که ذکر شد پاره
الک فلوات، چنان که خواهد آمد که اجابت ملهوف و  ی اسباب و واله در وادی شبهات و حيران در مهمنقطع شده از همه

   87اغاثه مضطر، يکی از مناصب آن حضرت است.
  

ويحک يا نفس إن کنت قد حرمت من النظرة إلی تلک الطلعة الرّشيدة و الغرّة الحميدة، و منعت عن الإقتباس من أنوار علومه  
إلاهية و حکمته المحمّديّة بمراء من النّاس و مسمع منهم و محضر من الخلق و مشهد لهم، لمصالح و حکم تدور عليها نظام  

توحة و مناهل الظماء لديه مترعة، دخلها قوم لم يسلکوا غير طريقتهم و شرب منها زمرة لم  العالم، لکن ابواب الوصول إليه مف
يشربوا من غير آنيتهم، فأرجعی البصر کرّتين تراهم بين الناّس مختفين. و قد أشرنا إلی بعضهم فی مطاوی هذا الکتاب و لعلّ 

يها قلوب اولی الألباب. فلو شابهتهم فی الأعمال و الأقوال و صرت  يوفّقنا لاستقصاء جماعة منهم فی رسالة منفردة تحنّ ال ّ 
کأحدهم فِی الأفعال و الأحوال، کنت معهم عند تقسيم هذا النوال. لکنّک تدثرّت بجلباب اعدائه و انخت راحلتک بغير فنائه، 

له و لا تقدّمه فی امامک،  تصبحين و تمسين و لا يجری ذکره علی قلبک و لسانک، و تبتغين مرضات ربّ العالمين و فض
فاتخّذته ورائک ظهريّا. فکأ نّه صار نسيا منسيا، فصرت محرومة من خصايص لطفه و نفحات رحمته. فابک طويلاً فقط.  

 ّ      88المشتکی من اتصّال الغفلة و سوء المآب. عظم المصاب و طال العذاب، و إلی 
  

را عنوان «عقيده   52آيد. تکليف صدد تشريح و بسط کلام استاد برمی بار ديگر صدرالإسلام در، ب) صدرالإسلام همدانی 
دهد. بار ديگر در ی آن اختصاص میرا به شيوه 53گذارد و تکليف به امکان راه جستن و ارتباط حضرت مهدی» می

سوی او باز است. امّا  کند. راه به ی مکتب سامراء امام، از غيبت در انديشه و هدايت به غيبت در چشم نقل مکان میانديشه
داده شده، به سوی امام توجّه های تعليمگردد و به شيوهراه منحصر در طريق مأثور است. راهی که در آن خرديّت انسان می

    شود. و توسّل می
   

دهد. او در جهت بازگشايی  سيّد اصفهانی کلام را در جهت ديگری از اين موضوع بسط می ،ج) سيّد محمّد تقی اصفهانی
فرجه بعد از فرايض، همه  ّ تحت عنوان «تجديد بيعت با آن حضرت عجّل  34کوشد. در تکليف جنبه مأموميت مسأله می

کشد و چند تکليف را به بحث خدمت کردن و ياری نمودن آن حضرت روزه و هر جمعه» بحث بيعت با امام حیّ را پيش می
ی خود را تکليفی ی او را بر خواستهشمارد و تقدمّ خواستهديگر میدهد. پيوسته در يادش بودن را تکليفی اختصاص می

گردد. امام تفسير «لکلّ قوم هاد» است.  ـ مهدويّت بار ديگر در مکتب سامراء تبيين میی امامتديگر. بدين ترتيب انديشه
ی مأثور به  به شکل و شيوههدايتی که باب آن با غيبت بسته نشده است. تکليف داری در برابر هدايت، يعنی حرکت عبد 

کند  اندازد و خدا است آن هادی که اگر بخواهد هدايت میکس که بخواهد میسوی امام. علم نوری است که خداوند در قلب آن 



ّ و اگر نخواهد نمی و لکلّ قوم هاد است. پس غيبت هيچ تأثيری در  کند. امام معصوم نيز، معدن علم، دليل ارادت او، خليفة 
  ـ همانند دوران غيبت بوده است.سير امامت نخواهد گذاشت، چه پيش از اين نيزـ در برخی جهاتتف
  
  نويسنده : مفيد، حسين   
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